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مریم شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدایي

شهرســتان خوي يكي از شــهرهاي استان 
آذربايجان غربي اســت که آثار باســتاني و 
تاريخي زيادي دارد. بيشــتر مردم خوي به 
زبان تركي، و گروهي از آن ها كه ساكن بخش 
»قطور« هســتند به زبان كــردي كرمانجي 
صحبت مي كنند. گذرگاه »رازي« در بخش 
»قطــور« يكي از راه هاي مرزي كشــورمان 
به تركيه اســت که در مسير جاده ي ابريشم 
قــرار دارد. در اين خطه از ميهن عزيزمان با 
آموزگاري آشنا شديم كه شروع تدريسش در 
همين منطقه ي مــرزي، در بخش »قطور«، 
بــا دانش آموزان دوزبانه بوده اســت. وی در 
جشــنواره های متعددي شــركت و رتبه ها 
و مقام های زيادی نيز كســب كرده  اســت، 
از جملــه مقــام برتر كشــوري در زمينه ي 
درس پژوهــي و اقدام پژوهي، مقــام اول در 
جشنواره ي تدريس رياضي، مقام اول و دوم 
در جشــنواره هاي الگوهاي برتر تدريس در 
سطح منطقه و استان و رتبه ي اول كشوري 
در بخش تدريس موفق در جشنواره ي الف تا. 
عنوان معلم نمونه ی منطقه از ديگر افتخارات 
اوســت. اين معلم موفق کــه عضو و مدرس 
دبيرخانه ي اســتاني درس پژوهي در مناطق 
نقده، چالدران و خوي است، طبع شعري نيز 
دارد و تاکنون چند قطعه از شعرهای طنز 

وی چاپ شده است.
خانــم ســميه رحيملو، متولــد 1361، 
مدرك كارشناســي فقه و مباني حقوق 
دارد. چهارده ســال ســابقه ي خدمت 
تدريس  آموزش و پرورش، ســابقه ي  در 
در نهضت ســوادآموزي در بخش هاي 
حاشيه نشين و روستاهاي دورافتاده براي 
بانوان و افرادي كه شــرايط شركت در 
كلاس هاي درس حضوري را نداشتند 
و همچنين مربيگري در پيش دبستاني 
ســوابقی اند کــه در كارنامه ي كاري 
وي ثبت شــده اســت. وقتي از او در 
تحصيلي اش  رشــته ي  ارتباط  مورد 
و شــغل آمــوزگاري ســؤال كردم، 
اين طور پاســخ داد: »من به رشته ي 
تحصيلي ام علاقه ی زيادی دارم، اما 
در خانواده اي فرهنگي بزرگ شده ام 
و دست بوس پدر و مادرم هستم كه 
هر دو از استادان عشق و معرفت اند، 
آن هــا از كودكي ديدگاه مثبتي به 

 معلمي كه
شيفته ي شغلش است!
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شغل معلمي در من ايجاد كرده اند. از طرفي 
عاشق بچه ها و معصوميت پاكشان هستم. كار 
با بچه ها و انرژي مثبتي كه از آن ها مي گيرم، 
مرا شيفته ي شغلم كرده است.« جزئيات اين 

گفت وگو را از زبان ايشان مي شنويم:

آغازآموزگاريشــمادرمدرســهاي
دوزبانهبودهاست،ازمشكلاتتدریسبه

دانشآموزاندوزبانهبرایمانبگویید.
يكــي از مشــكلات مهــم تدريــس براي 
دانش آموزان دوزبانه، به خصوص در پايه هاي 
اول و دوم ابتدايي، اين اســت كه گاهي چند 
ماه طول مي كشــد تا آن ها به زبان فارســي 
مسلط شــوند. اين مسئله مشكلاتي را براي 
آموزگار و دانش آموز ايجاد مي كند و به توجه 
و حوصله هم از طرف آموزگار و هم خانواده  ي 

دانش آموز نياز دارد.

چطوربامدرســهيابتدایيشاهد
»حاجاسماعیلو«آشــناشدیدوچه

پایهايراتدریسميكنید؟
از ســال 1391 که به صورت رسمي به عنوان 
آموزگار در آموزش وپرورش پذيرفته شــدم، 
هميشــه مشتاقِ شــرکت در جشنواره های 
گوناگون بودم. در جشــنواره ي الگوهاي برتر 
تدريــس درس علــوم كه در ســال 1397 
برگزار شــد و بنده در آن جشــنواره رتبه ي 
اول را كسب كرده بودم، کارشناس گروه های 
آموزشی اداره من را به مدير مدرسه ي ابتدايي 
شاهد حاج اسماعيلو، به عنوان آموزگار پايه ي 
چهــارم ابتدايي، معرفی كرد و از آن زمان در 
اين مدرسه افتخار خدمت به فرزندان شهدا، 
ايثارگر و جانباز را دارم و باورم اين اســت كه 
روح شهداي عزيز هميشــه ياريگر من بوده 

است و خواهد بود.

ارتباطشمابادانشآموزانتانچطور
است؟

کار با بچه ها لذت بخش ترين کار دنياســت. 
بيشــتر اوقــات تــلاش مي كنم اســتعداد 
دانش آموزانم را بيابم و به هر دانش آموز در هر 
زمينه ای که توانمند است مسئوليت بدهم. در 
کارم، جدی و منظم هستم و نهايت دقتم را به 
کار مي گيرم. همچنين در تلاشم رفتار و کلام 

مهربان و ملايمی داشته باشم.

برايتدریسموفقازچهروشــي
استفادهميكنید؟

به عقيده ي من اولين قدم، برای يك تدريس 
موفق، داشــتن ارتباطي قوی با دانش آموزان 
است. بايد با آن ها همراه باشيد؛ گاهی مهربان 
و گاهی سخت گير و گاهی هم بايد مثل مادر 
در دلشــان نفوذ کنيد. دومين قدم داشــتن 
كلاسي شاداب است و در نهايت دست ورزي 
و استفاده از بازي در آموزش گام هايي هستند 
كه من را بــه موفقيت نزديك مي كنند. من 
مدرس درس پژوهي هم هســتم و علاقه ي 
زيادي به پژوهش محوركــردن فعاليت هايم 
دارم. ســعي مي كنــم دانش آموزانــم را به 
پژوهش محوري علاقه مند كنم. دانش آموزان 
از نظر ســبك يادگيــري متفاوت اند و معلم 
هميشه بايد به اين مسئله توجه کند. زماني 
كه ياددهــي و يادگيري در كلاس درســم 
به خوبي انجام مي شود، آرامشي مي گيرم كه با 

هيچ چيز مقايسه و معاوضه نمی شود.

مهمترینمشكليكهدرحالحاضر
دارید دانشآموزانتان با یا مدرسه در

چیست؟
متأســفانه در دوران كرونا آموزش در فضاي 
مجــازي باعث شــده اســت كــه بعضي از 
اوليا اســتقلال يادگيري را بنــا به دلايلي از 
فرزندانشــان بگيرند. از طــرف ديگر، در آن 
دوران در برخی از مناطق حاشــيه اي امكان 
دسترسي به گوشــي و فضاي مجازي براي 
همه ي دانش آموزان امكان پذير نبود و اين امر 
باعث به وجودآمدن برخي مشكلات آموزشي 
شده اســت. ازاين رو، معلمان بايد در دوران 
پساكرونا به اين مســائل بيشتر توجه کنند 
تا هم مانع افت تحصيلي بچه ها شوند و هم 
عقب ماندگي تحصيلي اين گونه دانش آموزان 

را جبران کنند.

ازتدریسوشــغلآموزگاريراضي
هستید؟

هميشــه خداوند را ناظر بر اعمالم مي بينم و 
تلاش می کنم در امر تدريس كوتاهي نداشته 
باشم. ســعي مي كنم با همه ي دانش آموزانم 
بــا عدالت رفتار  كنم و هر روزم بهتر از ديروز 
و موفق تر باشــد. خودم را با ديگران مقايسه 
نمی كنم. با وجود بعضی از مشــكلات، تمام 
تلاشــم را براي به دســت آوردن بهترين ها و 
پرانرژي ترشدن خودم به كار برده ام. عقيده ي 
من اين است كه يا كاري را انجام ندهم يا اگر 
انجام دادم، به بهترين نحو به سرانجام برسانم. 
از طرفي عاشق بچه ها و معصوميت پاكشان 

هستم. كار با بچه ها و انرژي مثبتي كه از آن ها 
مي گيرم مرا شيفته ي شغلم كرده است.

شماودانشآموزانتانبامجلاترشد
آشناهستید؟

تا قبــل از شــيوع كرونا مجلات رشــد در 
مدرســه ها، به خصوص مدرســه های شاهد، 
توزيع مي شد؛ اما متأسفانه هنوز، بعد از كرونا، 
مجلات به دستمان نرســيده است. تا پيش 
از اين، اكثــر دانش آموزان با علاقه مطالب را 
مطالعه مي كردند. فكــر مي كنم مجدد بايد 
اقدام جدي و جديدی براي دريافت و توزيع 

مجلات رشد صورت بگيرد.

چهخاطرهيماندگاريدراینچند
سالتدریسدارید؟

زندگي يك معلم سراســر خاطره اســت؛ 
گاهي بــا گريــه ي دانش آمــوزي بغضت 
مي گيرد و با خنده اي جانت آرام مي گيرد، 
گاهــي دانش آموزي عزيزش را از دســت 
مي دهد و تو بايد مثل كوه پشــتش باشي 
و دلــداري اش بدهي، گاهــي كه مي تواني 
پاسخ تلاشــت را در آموزش ببيني، شادي 
در عمق جانت ريشــه مي دوانــد. از آنجا 
كه بنده ارادت خاصي هم به شــهدا دارم، 
بســيار خوش حالم كه افتخــار خدمت به 
فرزندان شاهد را پيدا كرده ام. روزي يكي از 
دانش آموزان دفترچه ی خاطراتش را به من 
داد تا برايش خاطره ای بنويسم. دفتر را كه 
باز كردم، دلنوشته هاي دختر براي پدرش 
را ديدم: »پدر شهيدم، سال هاي سال است 
كه پر كشيدي و مي دانم كه تنها گذاشتن 
من به خاطــر آرمانی مقدس بود. روزي كه 
براي اولين بار به مدرسه رفتم و بابا نبود تا 
پشت شيشه ی ماشينش برايم دست تكان 
دهد و... .« از ايــن همه دلتنگي تمام تنم 
لرزيد و تا چند روز بغض امانم نمي داد. اين 
فرشته هاي معصوم از طرف خداوند امانتي 
هستند كه ان شاءالله، خدا توفيق خدمت به 

آن ها را از من نگيرد.

برايآیندهچهبرنامهايدارید؟
تا به امــروز بنا به دلايلی نتوانســته ام ادامه 
تحصيل بدهم. اميــدوارم خداوند بزرگ مرا 
ياري كند تا درسم را ادامه بدهم. در مرحله ي 
بعد مي خواهم كتاب هايم را به چاپ برسانم. 
اميدوارم فرصت مجددي برايم فراهم شود تا 

براي تدريس بهتر و مؤثرتر آماده شوم.


